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Saadi Shirazi is considered as one of the most comprehensive masters 
of Persian literature, whose eloquence and command of literary 

sciences made his speech unrivaled among his contemporaries. 

According to scholarly research, Saadi’s works are not limited merely 

to didactic and lyrical themes; rather, it appears that, under the 
influence of  Shahnameh, he also drew upon epic motifs in his writings. 

Moreover, through his long journeys across various places, Saadi 

gained substantial experiential knowledge of the people of his time, the 
historical and social circumstances, and the cultural currents of his age. 

All these characteristics have led to Saadi being perceived, through the 

mirror of his legacy, as a representative of the diverse cultural and 
sociological dimensions of Iran—and even of other nations. The 

concept of ayyāri (chivalric fellowship), whether in its positive aspect 

(the generous and self-sacrificing young hero) or negative aspect (the 

thief or bandit), as a social movement, a mystical approach, or a quasi-
military organization, is one of the longstanding and significant themes 

in Iran’s cultural and social discourse, particularly during Saadi’s era. 

The Mongol invasions and the ensuing turmoil provided fertile ground 
for the active and prominent emergence of this ethical fraternity in 

defense of the lower classes. As a reform-minded man of letters, Saadi 

was undoubtedly not indifferent to the presence of the ayyārs and the 
realization of chivalric ideals in society. Indeed, there are indications 

that he may have felt an affinity toward them or at least may have been 

associated with, or even a member of, such a group. However, it 

remains to be examined whether the didactic dimension of Saadi’s 
discourse which does not appear to have a direct connection with the 

unexpectedly frequent presence of ayyārs and their epic customs—can 

substantiate the claim of his affiliation or connection with them. The 
present descriptive-analytical study, employing an inductive method 

and drawing upon numerous intra-textual evidences from Saadi’s 

works, seeks to evaluate the plausibility of this hypothesis, with 

particular emphasis on Bustan and Golestan. 
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 یارانبا ع نسبت

شود که در عرصۀ سخنوری و تسلّط برر   طراف ادب فارسی محسوب میالا سعدی یکی از ادبای جامع

علوم ادبی، سخنش سرآمد اقران شده است. به گواه تحقیقات، تصنیفات سعدی تنها منحصر به بیان 

، از مضرامین  شراننامه رسد وی بیشتر تحرت تریریر    مضامین تعلیمی و غنایی نیست، بلکه به نظر می

 نرواحی سرعدی از رنررو سرفرنای بلندمردتّ در      چنین نم رده است.نا ب حماسی نیز در آرارش بهره

نرای فرننگری    و جریران  ، اجتمراعی مختلف، شناخت تجربی خوبی از مردم عصر، مقتضیّات تاریخی

روزگارش کسب کرده بود، و جملگی مشخصّات یادشده، باعر  شرده ترا سرعدی در آینرۀ میررارش،       

در عیاری مفهوم نیز تلقّی شود.  مللیران و بلکه سایر شناختی ا معرّف وجوه متنوّع فرننگی و جامعه

به عنوان نهضتی اجتماعی، رویکردی عرفانی و  وجوه مثبت )جوانمرد یاریگر( یا منفی )دزد و رانزن(
و اجتمراعی ایرران و    نای باسرابقه و مرررد در گفتمران فرننگری     مایه یا سازمانی نظامی، یکی از بن

نای مترتّب بر آن، زمینۀ مناسبی  د که غوغای مغولان و آشفتگیشو ویژه عصر سعدی محسوب می به

برای ظهور فعّال و برجستۀ این جمعیّت اخلاقی در دفراع از طبقرات فرودسرت فررانم آورده برود و      

شک فارغ از توجّه به حضور عیاران و تحققّ آرمان جوانمردان  سعدی نم در جایگاه ادیبی مصُلح، بی

خرود   ،ه بنابر قراینی گویا تعلقّ خاطری نم بردانان داشرته یرا دسرت کرم     در جامعه نبوده است، بلک

بوده است. امّا باید دید، وجه تعلیمی گفتار سعدی که ارتباطی نم برا بسرامد    عضوی از گروه عیاران

تواند مؤیّد نسبت یا ارتبرا  سرعدی برا عیراران      غیر منتظرۀ عیاران و آداب حماسی ایشان ندارد، می

حاضرر، بره روش اسرتقرایی و برا اسرتناد بره شرواند متعردّد         توصیفی تحلیلری  گفتار باشد، یا خیر؟ 

 گلستانو  بوستانای را با تکیۀ بیشتر بر  متنی در آرار سعدی، سعی دارد احتمال چنین فرضیّه درون

 نقد کند. 
 

 ،یو اجتمراع  یادبر  ینرا  پرژونش  یفصرلنامه علمر  یراران.  برا ع  ینسربت سرعد   یّۀنقد فرض(. 1141)یلاد. م ،جعفرپور استناد:
 1(1 ،)14-64. 
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 مقدمه

جرایی کره    نای شخصی یا جمعی در قالب کلامی مخیّل و بلیغ اسرت و از آن  محصول انعکاس احوال و تجربه ادبیّات    

اجتمراعی   فرننگی، ، بر کنار از تحوّلاتیابد، کلام او حتیّ اگر جنبۀ شخصی نم داشته باشد می شانسان در جامعه پرور

آیرد   از سخنوران برجسته و ممتازی به شمار می (ه.ق 246-242)نیست. در تاریخ ادبیّات ایران سعدی و سیاسی جامعه 

ای دارد و به نمرین دلیرل، در     ایگاه ویژهکه به سبب نوع خاصّ زندگی و تعامل با مردم نواحی مختلف جهان اسلام ج

 شناختی آن محقّق نخواند شد. جامع از سرح فکری و اندیشگانی کلامش بدون توجّه به وجوه جامعه

ی است که روزگار جوانی خود را یکسره در سفر به سر آورده است و احتمالاً آشرفتگی سیاسری و بحرران    دیبسعدی ا    

نرا و شرهرنا، خرواه نراخواه زمینره را       غولان، مقاومت مردم در برابر آنان و ناامنی راهاجتماعی عصرش به جهت غوغای م

قهراً گریزی نم از آنان نداشرته اسرت،    ،برای آشنایی و ارتبا  او با عیاران فرانم آورده که شاید به خاطر سفرنای ممتد

دی سایه انداخته است. پژونش حاضر کوشریده  آرار سع به وضود برنای این آشنایی و ارتبا   که قراین و نشانه چنان نم

  .داشته باشدبسا نسبت سعدی با عیاران  شواند ارتبا  یا چه ی بربرای نخستین بار نقد

 

 . سعدی۴-۴
به نور خود تا امروز وری است که پس از فردوسی آسمان ادب فارسی را نترین سخ سعدی شیرازی بدون تردید بزرگ    

ه.ق. زمرانی کره تنهرا     264در اواخرر سرال   مقدمّات علم و ادب را در زادگانش شیراز آموخرت و   اوروشن ساخته است. 

جنگ و گریرز عقبرۀ    ؛ این دورۀ پرآشوب با حملۀ مغولان به ایران،شود سال داشته، عازم سفر تحصیلی بغداد می چهارده

 وپرن   سری ر و دراز سرعدی ترا سرنّ    بوده است. سرفر دو مصادف خاندان خوارزمشانی و سقو  خلافت عبّاسی در بغداد 

خانقانش به وعظ و تعلریم مشرغول    درگردد و  رسد و او به شیراز باز می ه.ق. به پایان می 266سالگی، سرانجام در سال 

ه ویرژه  . سعدی در طیّ این مدّت، چهارگوشۀ جهان اسرلام و بر  استبوده  مشهور انل عصر سخنشکه  شود، در حالی می

با اقروام و   و کسب تجربۀ زیستۀ یک مسافر عربی و ادب زبان زایدالوصف برتسلطّ رناوردش  پیمود وزبان را  نواحی عرب

 262)تریلیف   گلسرتان ه.ق.(،  266)سررایش   بوسرتان منظومرۀ  طبقات مختلف اجتماعی است. کلیّّات آرار سعدی شامل 

 گانره  مجرالس پرن   و  عشرق  و عقرل  ۀرسال ،نصیحۀالملو ه.ق.(، غزلیّات، قصاید، ترجیعات، قرعات، رباعیات، مفردات و 

تررین مشخّصرۀ آن تنروعّ مضرامین اسرت بره        اخلاق است، امّا مهرم  است. نر چند موضوع محوری کلام سعدی عشق و

عاشقانه، تعلیمی، عارفانه، قلندرانه، ملامتی، سیاسی، مرایبه، مدد و ستایش  نای مایه درونتوان از اقسام  ای که می گونه

  سخن سعدی مشانده نمود.را در و حماسی 

بینی او امری مشکل و بلکه بعید است، چون از یرک سرو،    ادعّای در  جهان یا در باب اندیشۀ سعدیمرلق قضاوت 

زمران   نگانی نرم  ادیبی سراینده در آرارشرف دیگر، شیخ شیراز به عنوان ای دارد و از ط صیّت بسیار پیچیدهسعدی شخ

زبان و محتروای کرلام سرعدی    نگر به شریعت، سیاست، عرفان و تصوّف، ننر، جامعه، فرننگ و ادبیّات دارد.  سویه و نمه

نا یکسره در گرو شناخت علوم ادبی نیست، بلکه برخی مضامین و  رازنای بسیاری دارد که در  نمۀ ظرایف و نکات آن

شرناختی و   پرآشروب سرعدی اسرت و در  جامعره    معانی آرار سعدی در واقع برخاسته از تاریخ زنردگی و احروال عصرر    

چره مرا از    تواند بود، به خصوص کره نمرۀ آن   فرننگی جامع، کلید رننمونی به حقیقت برخی ابهامات سخن سعدی می

 دانیم، تنها اندکی از بسیار است.   زندگی و حیات فرننگی و اجتماعی سعدی می

 

 . عياّری۴-9
شرهر دارد و از   ای در ایرران  خلاقی، خاستگاه تراریخی کهرن و نسربتاً ناشرناخته    عیاری، به عنوان نهضتی اجتماعی و ا    

دار عیراران در وجره نظرامی و     بازتاب حضور دامنره  .آمده است زبانان به شمار می سیدیرباز، یکی از موضوعات دلپذیر فار

تواند بود. کلمرۀ عیرار، بنرا برر      می مندی این علاقهور عهد اسلامی، گواه آشکاری بر نای منث اجتماعی، به ویژه در حماسه
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احتمالاتی که مررد شده، ریشۀ پارسی )برگرفته از اذیوار / اییار به معنری یراری کره شرجاع و وفرادار اسرت( یرا ترازی         

سرتیز،   و در دو مفهروم نیرک )ظلرم   اسرت  )برگرفته از عیََرَ در معنای شخص چالاکی که بسیار در آمدوشد است( داشرته  

گر( در متون فارسی به کار رفتره اسرت و در تررادف نس ربی برا       ریز، فتنه ست( و بد )دزد، رانزن، خوندو جوانمرد و مردم

اصرلاحاتی چون: برنا / ورنا، جوانمرد، یتیم، شبرو، لوطی، فتی، أخی، شاطر، حَدَث / احداث، سالو  / صعلو  نیز از آن 

؛ 11: 1488 ؛ بهرررار،126: 1481 ی،؛ کرررزاّز41: 1482، نمرررو؛ 1: 1412 والا، یر. . حررراکم) اسرررتفاده شرررده اسرررت

، این جمعیّرت اخلاقری در تراریخ ایرران حضرور      متون ادبی. صرف نظر از نقش بنیادین عیاران در (462: 1481محجوب،

 نرای  تری نم بر عهده دارند و در نهضرت  نایی چون دورۀ خلافت اموی و عبّاسی نقش فعّال پررنگی داشته و گاه در برنه

جامگران، سرپیدجامگان و سرربداران در نرواحی مختلفری چرون: خراسران،         جامگران، سرر    مانند: سریاه  مقاومت مردمی

موفّرق بره برپرایی    نرایی   در برنره و است قیام کرده یا مغولان و ایلخانان آذربایجان و سیستان علیه ظلم و تجاوز اعراب 

تنهرا از عیراران    نای سیاسی حراکم نره   عمولاً قدرتاند. بنابراین در تاریخ ایران، م نای محلیّ یا فراگیری نم شده حکومت

یرا بره خردمت     و مشروعیّت آنران در میران مرردم    ل از بین بردن نویّت مرلوبکردند، بلکه پیوسته به دنبا حمایت نمی

 اند. بوده برای انداف خود گرفتنشان

، شواند متعددّی از محرل اجتمراع عیراران )کروی، محلرّه، خرابرات، تکیره، درّه، کروه، دشرت،          متون ادبی فارسیدر     

نشینی، سررننگی، سررحلقگی و بابرایی، شراگردی و نروچگی، پیرادگی و رونردگی،         خانه(، آداب کرسی خانه، داروغه یتیم

سراختن آدم  جرادوگری،  سوسری،  جاپوشری،   نویّتزدن، دیوار سورا  کردن و سقف شکافتن،   بازی، نقب شعبده و کُرسی

شناسی، تسلطّ برر چنرد زبران، کراربرد      و آشوب، پزشکی و جراّحی، بینایی و آدم  مقواّیی، نمیانچۀ بادکرده، انواع شکنجه

ربرایی،   شبروی، سرقت و آدم خواری، وجو، سوگند، شراب اشارات و اصوات نمادین و صفیر عیاری، رقابت، تعقیب و جست

داروی ه و استفاده از پوشش خاص حقیقی یا مبدّل، کیسه، شال دستمال یرا پررده گلریم، کراربرد     انداختن دستبردنامچ

پرره یرا    )در آب، شراب، طعام، میوه و قلیان، بخُُور و نثار، ترن  و جوز دارودار، کفچه، نیچه و منصوره، پُفک، شب بیهوشی

آوری )با استفاده از سرکۀ کهنه، نمد یا پنبرۀ   نوشخرما( و فنون  دان، دستۀ خنجر، موش پر ، کتاب عیاری، تریا  شب

سوخته، روغن بنفشه، عرر و گلاب، بریردن انگشرت و نمرک زدن برر زخرم(، فنرون کمندانردازی و کراربرد خنجرنرای          

انردازی، براروت، قراروره و     چندگانه، خارخسک، مهره و گوی چرمی، شمعچه، فند  و مانتابی، سرنگ و فلاخرن، نفرت   

شرود کره    بُر، روغن و مواد تغییر رنگ، قایق بادی مشانده می ق بادی و حلبی، سونان، انبر و ارّۀ پاشنهاندازی، قای موشک

   (.146-144: 1441ینی، و حس یپندر یجلال)ر.  .  اند پژونشگران تا حدودی به برخی مصادیق آن توجّه کرده

یادآور شد که مفهوم جوانمردی در ادبیّات و در ارتبا  با دو دیردگاه حماسری و عرفرانی و     بایددر یک برداشت کلیّ،     

در ایرن  اسرت.   سرنجیدنی دو دیدگاه پیدا کرده است، تا حدودی قابرل تمرایز و    این نوع کارکرد خاصیّ که در نر یک از

نامیرده  « عیرار »روان ایرن رویکررد کره    دارد، یعنی پیر گرا  آفاقی و برون یسیر، وجه حماسیمفهوم جوانمردی در تلقیّ، 

بیشرتر  ، بلکره  و وابسرته نیسرتند  محردود  تزکیه و سرکوب نفرس   ،گیری دارند، به گوشه پهلوانیملیّ و  ۀشوند و وجه می

متجاوزان ایسرتادگی  کارگزاران ظلم و د و در برابر ندارانتقادی و گاه نظامی  نسبت به امور سیاسی و اجتماعی دیدگانی

ی و محردود  دارند و از مرام اخلاقری مشرخّص   یحضور ملموس و اررگذارو دستگیری از مردم جامعه امور  کنند و در می

نرای منظروم و    ؛ این برداشت در حماسره بینند تعلیم می نم خاصیّ راو شگردنای نای نظامی  کنند و آموزش پیروی می

دینری و   اسرتگاه منحصر به طریقۀ فتوّت اسرت کره خ   ،عرفانیصوفیانه یا وجه . امّا جوانمردی در منثور تصویر شده است

نایی چون قصّابان، آننگرران، نمردمالان،    اسلامی پررنگی دارد و بیشتر به حسب اشتغال محترفان بدان منقسم به شعبه

برا  بره جهراد اکبرر و سرتیز      بیشتر دارند یعنیگرا  سیر انفسی و درونزرگران و ... است. در این تعبیر، پیروان انل فتوّت 

و حضرور ایشران در تعراملات     دندارنظر خود نفسانی  ملکیّاتاخلاقی و  پرورش اصولبه  اند و دشمن درون محدود شده

 سلاد انرل  .کند مردم و نصیحت سلران بسنده می و یاری تعلیم ،ارشاداست که به منحصر اجتماعی در نییت مُصلحی 
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برخری  اسرت کره در    ترر  جزئی صوفیانهطیّ طریق جوانمردی  اصول اخلاقی و مدارج فتوّت مدارا، بخشش و توکّل است.

  تدوین شده است.و رسایل خاکساریه مشروحاً نا  نامه فتوت

روزگار حیات سعدی به دلیل نجوم مغول به ایران و فروپاشی خوارزمشانیان و قتل و غارت شهرنا، عصری آشفته و     

در ایرن   .بودنرد   دفراع رنرا شرده    بی در این گیرودار، پارچه یکنبود حکومت به سبب مردم نواحی مختلف پرنیانوست و 

نرای مقراومتی در نرواحی     امان تاترار نهضرت   نای مردم و عیاران نم برای تیمین امنیت یا مقابله با یورش بی میان، گروه

برا مغرولان   الدّین خوارزمشاه آمده یا بره طرور مسرتقل     به یاری جلالبرخی مختلف شهری یا کونستانی پدید آوردند و 

شک سعدی نم بره   بی (.168، 644: 1421؛ دستغیب، 111،124، 144، 111: 1414، 6، جبیانیشدند )ر.  .  رویارو می

عنوان مصلحی اجتماعی بر کنار از چنین اوضاعی نبوده است، بلکه به گواه شرواند متعردّد آررارش برا عیراران و آداب و      

   خوردگی نم نائل شده است. ز دست آنان به صفت نمکتنها آشنایی داشته، بلکه ا شگردنای آنان نه

سجایای اخلاقی جروانمردان و نرم برر    تربیت که نم بر  داردحسب محتوای آرارش در شمار واعظانی قرار  سعدی بر    

 یجروانمرد چرون  کره  پسرندد   نمری  «عمرل  عالم بی»مثََل به حکم سعدی عیاران تیکید دارد. پهلوانی کردار و شگردنای 

چرون عنصرری    نرم تنها به پرورش ملکیّات نفسانی خویش محدود شود و سیر انفسی داشته باشد، بلکه بایرد  ، خودمحور

 و احقراق حرقّ  حضور محسروس داشرته باشرد و در حمایرت طبقرات فرودسرت        نیزپویا در تعاملات اجتماعی و سیاسی 

و حماسی مفهوم جوانمردی شناور براقی مانرده    صوفیانهدر میانۀ دو وجه  سعدیکلام . به نمین جهت، مظلومان بکوشد

دارد و نم تعلّق خاطر عمیرق و ارادت آشرکاری    را پاس می یاست، یعنی نم جانب ادب نفس و پرورش صفات جوانمرد

 نشان داده است.پهلوانی آنان فعالیّت آفاقی و عیاران و به 

 

 هئلبيان مس. ۴-1
ی سرعدی محرلّ توجرّه نبروده، فزونری عیراران و بسرامد        شراید زنردگ  در بررسی سریر اندیشره و   یکی از مباحثی که     

غیرر معمرول بره    تا حدودی که نر چند  استنای مرتبط با این جمعیّت اخلاقی در محتوای تعلیمی آرار سعدی  مایه بن

در ایرن   .اردو بر ارتبا  نزدیک سعدی با جروانمردان و عیراران دلالرت د   بوده  شاننامهرسد، امّا متیرّر از مضامین  نظر می

شرواند متعردّد، بره صرورت مسرتند، نقرد       ارائرۀ   با تکیه بر وجه حماسی و پهلوانی مفهوم جوانمردی ومقاله سعی شده 

 ای از فرضیّۀ یادشده ارائه شود. روشنگرانه

 

 های پژوهش پرسش. ۴-۱

 ای داشته است؟ آیا سعدی در آرارش به عیاران توجّه قابل ملاحظه .۴-۱-۴

 تلقیّ سعدی از موضوع عیاری در وجه مثبت بوده است یا منفی؟ .۴-۱-9

 تواند دلالتی بر نسبت یا ارتبا  او با عیاران داشته باشد؟ می شواند عیاری در آرار سعدی .۴-۱-1

 

 پژوهش های ه. فرضي۴-5

به عیراران   ای ویژه توجهبررسی آرار سعدی و مصادیق متعدّد ارجاع او به عیاران حکایت از آن دارد که  سعدی . ۴-5-۴

 داشته است. آنانو آداب 

نایی کره   توان گفت که سعدی در خلال گزارش صرف نظر از برخی اشارات معدود منفی، در یک نگاه کلیّ می .۴-5-9

 دست داده، نگاه مثبتی به نهضت اجتماعی و نظامی عیاران دارد.به از عیاران 

اسرت و سرندی    مخاطب و گفتمان متون ادبی عصرش به عیاران توجّه کرده آرار سعدی که فراتر از افق انتظار .۴-5-1

 تواند بر نسبت یا ارتبا  سعدی با عیاران دلالت داشته باشد. ، میبه دست دادهنیز عضویّت او در گروه عیّاران  از



 ۴۱۴۱  زمستان/  سيزدهم/ شماره مسلسل  چهارم/ سال ی و اجتماع یادب یها پژوهش یفصلنامه علم                                    1۱

 

 پيشينۀ پژوهش . ۴-6

شرناختی کرلام سرعدی را بررسری      وجوه فکری، ادبی و جامعه یبر اساس رویکردنای نظری مختلف تا کنون محقّقان    

محلّ تیمّل و نقد جردیّ   که باید چنان است کلام سعدیمضامین برجستۀ  از که اند. امّا گفتمان جوانمردی و عیاری کرده

متنری   با رویکرد درون نای عیاری است، مایه نای منثوری که مشحون از بن نگارنده پس از تحقیق بر حماسه نبوده است.

که بررسی آن، برآینردنای جدیردی در معرّفری بهترر مشررب فکرری        شد آرار سعدینا در  نشانهقراین و متوجّه برخی 

با این حال، بهتر است بررای   .که از نگاه مخاطبان دور مانده است کند عرضه مینسبت به عیاران و ارتبا  با آنان  سعدی

 معرّفی شوند.، نستندسو  نمایی که تا حدودی با موضوع گفتار حاضر ن پژونشمقاله، در  بهتر تازگی طرد کلیّ این 

اشرارات کاشرفی سربزواری    به استناد  با «سعدی در سلاسل جوانمردان»( در مقالۀ 1481)شفیعی کدکنیمحمّدرضا     

در )سردۀ نهرم نجرری(    (، جرامی  166،642 :1464 )ر.  . کاشفی سبزواری، نامۀ سلرانی فتوّت)سدۀ دنم نجری( در 

)ر.  . دولتشراه   تذکرۀالشّرعرا دولتشراه سرمرقندی )سردۀ نهرم نجرری( در       ،(648 :1414 جامی،ر.  . ) الانس نفحات

 :1468جنیرد شریرازی،    )ر.  . شداّلازارو تصریح جنید شیرازی )سدۀ نشتم نجری( در ( 161: 1441، 6، جسمرقندی

در انرواع سرخن، در سرلک     یعلاوه بر اسرتاد  نجری، بزرگ قرن نفتم یسندهشاعر و نو ،یسعدکند که  تیکید می( 121

امّرا در مقالرۀ حاضرر، فرارغ از      داشرته اسرت.   یتعضرو  یقتطر ینا یانحضور، و در فرقه سقّا یاصحاب فتوّت و جوانمرد

کره بردان    سعدی آرار و دقایق باریک متنی حماسی و شواند درون انداز از چشم، صوفیانهمتنی و رویکرد  مستندات برون

به ارتبا ، نسبت و آشنایی نزدیک او با عیّاران تیکیرد شرده    حدس زده شدهکه پیشتر چه  ، بسیار بیش از آننشده توجّه

آن در  ییالقرا  -یمری تعل ینرا  و آمروزه  یو جوانمرد یاریمضمون ع»ای با عنوان  در مقاله( 1446)میلاد جعفرپور  است.

عیراران را   نفسرانی مشخّصرات اخلاقری و   « (نامره  یروزشراه نامه و ف داراب یار،سمک ع: یمنثور )مرالعه مورد ینا حماسه

 نموده است. معرّفی

نرای ملامتری و فتیرانی سرعدی در      اندیشره »برا عنروان    جسرتاری در ( 1444)احمدرضا کیخای فرزانه و علی وفایی     

اند با رویکرد صوفیانه و برر اسراس    ضمن تکیه بر فرضیّۀ نسبت سعدی با فرقۀ سقّایان طریقت فتوّت، کوشیده « غزلیّات

متنی غزلیّات سعدی مثل اخلاص و ریاستیزی، بخشندگی، تحمّل جور، راستی، عزلت، قصد ملامرت، وفرای    شواند درون

و ملامت بروده اسرت، امرّا بره دلیرل شرناور برودن         عهد و جوانمردی به شکل آماری اربات نمایند که سعدی انل فتوّت

ترر بروده، دشروار اسرت. نروع       که کدام رویکررد در سرعدی غالرب   فتوّت و ملامت، تشخیص ایندو طریقۀ میان در سعدی 

 گیری نویسندگان در این مقاله، طرف نسبت با دیدگاه و نتای  پژونش حاضر نیست. رویکرد، بررسی محتوا و نتیجه

خانیران،   و مریم قره« تیریرپذیری سعدی در بوستان از شاننامۀ فردوسی»ای با عنوان  در مقاله( 1442) محمّد حجّت    

بیا که ما سرپر انرداختیم، اگرر جنرگ اسرت: بررسری       »در مقالۀ دیگری با عنوان  (1144) زیوزنرا انصاری و اسداللّه نور

فردوسری را برر    شاننامۀاند تیریرپذیری سعدی از  کوشیده« آماری و تحلیلی واژگان جنگی و حماسی در غزلیّات سعدی

انرد، توجّره ویرژۀ     شرده ای که نر دو پرژونش از آن غافرل    و غزلیّات سعدی نشان دنند، امّا نکته بوستاناساس محتوای 

سعدی به عیاران و نوع تعلّق خاطر و ارتبا  او با این جمعیّت اخلاقی است، چنین اعتقادی سربب شرده ترا سرعدی در     

، شخصیّت محوری حکایات خرود را از قهرمانران طبقرات محرروم ایرران یعنری عیراران برگزینرد،         شاننامهمقابل پهلوان 

 ت بسیاری قابل اربات است و در این پژونش بدان توجّه شده است.ای که بر اساس مضامین و اشارا همسئل

 

 ضرورت پژوهش . ۴-7
آیرد و   ترین سخنوران محوری تاریخ ادبیّات ایران به شمار می شده سعدی شیرازی پس از فردوسی طوسی، از شناخته    

، بلکه به دلایلی برر محتروای گفترار سرعدی نرم تریریر       نماندهدر نوبت و مرتبت متوقفّ  نشینی سعدی و سایه این توالی

ای ارائه  ی که سعدی گاه به صورت مفصّل و مشرود و در مواضعی به شکل موجز و کلیدواژهنکات بر اساسگذاشته است. 

توان تصوّر نمود که او تحت تیریر شرایری ناچار شده از مضامین حماسری متنروعّی در محتروای تعلیمری      داده است، می
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ارش بهره ببرد. یکی از این مضامین، توجّه ویژه به شگردنای عیاری و آفرینش قهرمانان عیار و جروانمرد در حکایرات   آر

از دست  کلامشسعدی به استناد  که اند، چنان سفر سعدی معرّفی شده نم است. برخی از این عیاران به عنوان دوست یا

نرم کره سرعدی خرود را بره       ی دیگرشود و در سفر نائل می« خورده نمک»به صفت  که دوست قدیم اوست، مرد عیاری

، شرگرد عیراری   انرد  نپذیرفتره در سفر را شاطری معرّفی کرده از عیارانی ناشناس که درخواست نمرانی وی  عنوان عیار

پرسرتی را در   آموزد یا به استناد اقراری که سعدی به صراحت اعلام داشته، خرود بره شرگردی عیارگونره کرانن برت       می

که پاسخی بره چرایری و   انجام شده  یو آرار سعد یزندگ ۀدربار پرشماری یقاتتا امروز، تحقرساند.  منات به قتل میسو

مایرۀ شرایع عیراری، نرم توجیره بهترری از        توان با تکیه و تمرکز بر بن می است، امّاچگونگی وجود این قراین ارائه نداده 

نرا   تۀ نسبت یا ارتبا  سعدی با عیاران روشنگری نمود. موضوعی که سالشواند یادشده ارائه داد و نم دربارۀ نکتۀ ناگف

واقرع امرر آن    رو کررده اسرت.   چنین شواندی را با ابهام روبهذکر پژونی از نظرنا دور مانده است و در  علیّ  در سعدی

رفتنی اسرت، امّرا   امرری مسرلمّ و پرذی   است که گرایش سعدی به طریقۀ صوفیانۀ فتوّت و تیکید او بر صفات جوانمردی، 

دانست  پذیر توان با وجه صوفیانۀ مفهوم جوانمردی مرتبط و توجیه چنین شواندی را نمی نای نمونهاین است که مسئله 

 و راه حلّ پیشنهادی این مقاله تمرکز بر وجه حماسی و پهلوانی جوانمردی و آیین عیاری است.

 

 روش تحقيق. ۴-8
شرواند  ترر   جزئری پژونش حاضر با ندف تیکید بر فرضیّۀ نسبت یا ارتبا  سعدی با عیاران، پس از بررسی و شناخت     

بره تحلیرل   و تیکید بر وجه حماسی و پهلوانی مفهوم جروانمردی   وضوع مقاله، با رویکرد استقراییمتنی مرتبط با م درون

 پرداخته است.و اشعارش  گلستان، بوستانپراکنده از توجّه سعدی به عیاران در  نای نمونه

 

 . بحث و بررسی9

 در آثار سعدی . عياری9-۴
و  گلسرتان و سرپس   بوسرتان ترین توجّه خود را به عیاران و آداب و شرگردنای آنران در   بیشدر میان آرارش سعدی     

گرزینش و بررسری شرده    ی ایرن شرواند   نا ترین نمونه نشان داده است. نظر به حوصلۀ گفتار، چند مورد از مهم اشعارش

 است.

 

 بوستانعياری در . 9-۴-۴

 باب پنجم .9-۴-۴-۴

رغم افق انتظار مخاطرب، در تفصریل مرتن و     علی و ه در میانۀ این مثنوی قرار گرفته، با وجودی کبوستانباب پنجم     

شود. این در حالی است که اختصرار براب ششرم     محسوب می بوستانتعدّد و پختگی بیشتر حکایات، سومّین باب کوتاه 

گونه نانماننگی و شتابی صورت پذیرفته، امّرا   با حرکتی متعادل و بدون نیچ بوستان)قناعت( و دنم )مناجات و خاتمه( 

و  روسرت  ریختگی ساختار خربه و محتوا و فضای غیر تعلیمی دو حکایت آغازین روبه مخاطب در باب پنجم، نم با درنم

 کند. نم نوعی شتاب و پایان غیر منتظره را در آن به وضود مشانده می

تر عنوان نمان باب اسرت کره سرعدی آن را بره      ، به منزلۀ تمهیدی برای تشریح جزئیبوستانخربۀ آغازین نر باب     

پنجم موسروم بره   نمان مبح  و برای آمادگی ذننی مخاطب طرد کرده است. امّا در خربۀ آغازین باب  به منظور ورود

انگیرزد،   باره اتّفاق دیگری روی داده که بر آشفتگی و ناآرامی سعدی دلالت دارد و تعجّب مخاطب را برمی ، به یک«رضا»

ستاره ]***[ مشخّص و متمایز کرده، بخشی از ابیات ابتردایی خربرۀ    م سهئبا علا نم طور که غلامحسین یوسفی نمان

. لذا مصرحّح، ایرن   (21-24، 26: 1442)نیز ر.  . حجّت،  ارتبا  با عنوان باب پنجم است مذکور، از نظر محتوا، کاملاً بی

 اند:  خربه را به دو بخش مستقل از نم تقسیم کرده که در پی تشریح شده
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 خطبه بخش اوّل

ارتبا  با مضمون اصلی باب رضا بوده، مقدّم بر بخش دومِ مرتبط با پیرنگ اصلی ذکرر   بخش اوّل خربه که آشکارا بی    

نرای مصرحّح، بردون     نرویس  آید، در تمامی دست که از تعلیقات یوسفی برمی شده است، و این وضعیّت دوگانۀ ویژه چنان

 برافزودۀ کاتبان نیست. الحاقی یا آمده است و گونه اختلافی در تقدیم و تیخیر یا حذف یک بخش،  نیچ

نشرینی اسرت کره بره طرور غیرر        بخش اوّل خربۀ باب پنجم، مشتمل بر گزارش دلخوری شدید سعدی از تعریض نم   

را نرم شرنیده    بوستانسرایی سعدی حاضر است و به صورت اتّفاقی، بخشی از اشعار  ای در مجلس تمرین سخن منتظره

ستاید، امّا با سوء نیتّری   ای با فردوسی، مقام استادی سعدی را در شعر تعلیمی می س نابجا و پوشیدهاست و در خلال قیا

ای نمچرون   توانرد داد سرخن بدنرد و حماسره     کند که نمری  سرایی، ناتوانی قلمداد می شده، او را در حماسه از پیش طرد

 در کمال صورت و معنی ترتیب دند؛ شاننامه

 مسرررروخت شرررربی زیررررت فکرررررت نمرررری   

 گررررررویی حرررررردیثم شررررررنید  پراگنررررررده

 نررررم از خبُرررر  نرررروعی در آن درج کرررررد   

 کررره فکررررش بلیرررغ اسرررت و رایرررش بلنرررد   

 نرررره در خشررررت و کوپررررال و گرررررز گررررران 

 

 افررررررررروختم چررررررررراغ بلاغررررررررت مرررررررری 

 جرررررز احسرررررنت گفرررررتن طریقررررری ندیرررررد  

 کررررررره ناچرررررررار فریررررررراد خیرررررررزد ز درد  

 در ایرررررن شررررریوۀ زنرررررد و طامرررررات و پنرررررد

 کرررره آن شرررریوه خررررتم اسررررت بررررر دیگررررران 

 

 (141: الف1481 )سعدی،

کردروتی  که خود توصیف کرده، ر  داده یا مشخّص نیست که آیا واقعاً چنین امری برای سعدی، با نمان مشخّصاتی     

جرالس مرسروم   سنجان در م که میان شاعران و سخن وگو و مشاجرۀ چندباره، چنان است که در مواضع دیگر، بر ارر گفت

 است. جا سر باز کرده است، پدید آمده و این

گشته، ننوز نامعلوم اسرت. ولری نرچره نسرت، احتمرالاً       به نر روی، ریشۀ چنین قیاسی به کجا و چه برآیندی برمی    

، ترا جرایی   اسرت  پیش از سرودن باب رضا، چنین تعریضی، فریاد از نهاد سعدی برآورده و رشتۀ افکارش از نم گسیخته

رسرد نمرین امرر باعر  شرده،       که چندان به پرورش مضمون باب رضا و حکایات مرتبط بدان توجّه نکرده و به نظر مری 

 خیلی زود نم باب پنجم را خاتمه دند. 

بر مضمون رضامندی و تسلیم در برابرر تقردیر، بره قرینرۀ      محض در این احوال، سعدی تصمیم گرفته به جای تمرکز    

ای تنظیم کند که نم متناسب با عنوان باب پنجم باشد و نیز در حکرم احتجراجی    حتوای این باب را به گونهنص متن، م

در کوتاه کردن زبان طاعنان، که بنا بر باور نگارنده سعی داشتند سعدی را به عنوان سرخنور شراخص مکترب عرراق، در     

و این فرآیند دفعی نم نبوده و  ای ترغیب کنند ن، به سرودن حماسهبرابر فردوسی، سخنور شاخص مکتب شعری خراسا

و گزینش وزن نامتعرارف متقرارب بررای     بوستانکه پیداست شاید حتیّ به پیش از سرودن  سابقۀ چنین تحریضی، چنان

ای است، امّا دور از انتظار نیست چراکه امرامی نرروی    این منظومه نیز باز گردد و صد البتّه این احتمال در سرح فرضیّه

رویه، نمه  گرفته و آنان نیز یک اقراربینید که از جمیع سخنوران  عصر سعدی، خواب می ق(، معارض و رقیب نم282)م 

: 1482فصریح خروافی،    ؛  14: 1484امامی نرروی،   اند که: أشعر شعرای عرب و عجم، فردوسی است )ر.  . آواز برآورده

خرود  « سرحبان زمانرۀ  »ا به تعریض، مجد نمگرر را  (. نمین سخنور معاصر سعدی، مشخّص نیست که چر6/164-144

ض، در یرک ربراعی،   رق( نیز برا نمرین غر   282مجد نمگر )م ( و احتمالاً 641: 1441 دانسته است )ر.  . امامی نروی،

بیند )ر.  . مجد نمگر،  رغم اقراری که به استادی سعدی دارد، ارزش سخن خود و سعدی را، دون امامی نروی می علی

از طعرن   بوسرتان کند که پیش از سرودن  بدین احوال اشاره کرده است و اقرار می بوستانسعدی خود در  (.111: 1416

بررای اربرات   را  بوسرتان آیند، از ایشان به جان آمده  رقیبان آسوده بود، امّا زمانی که ناقدان عصرش در مقام قیاس برمی

 دارد:   میعرضه سرایی  یگانگی خود در سخن



 17                                                                                                                                           يارانبا ع ینسبت سعد يّۀنقد فرض

 

 نفررررس خرررروشبخندیررررد کررررای بلبررررل   
 

 

 ای در قفرررررس ترررررو از گفرررررت خرررررود مانرررررده    
 

 نرررردارد کسرررری بررررا تررررو ناگفترررره کررررار  
 

 ولرررررریکن چررررررو گفترررررری دلرررررریلش بیررررررار    
 

 چررو سررعدی کرره چنرردی زبرران بسررته بررود    
 

 آوران رسررررررررته بررررررررود ز طعررررررررن زبرررررررران 
 

 (162: الف1481)سعدی، 

 

ش از به حدیّ که پیامدنای رنجر ه است تا شد چشمی و رقابت شعرا برای شیخ اجل بحرانی جدیّ تلقیّ می وجود نم    

آمیرز و   انگیزسرت و طیبرت   غالرب گفترار سرعدی طررب    »کنرد:   نیرز خودنمرایی مری    گلستانالکتاب  خاتمۀدر  آن حتیّ

فایده خروردن کرار خردمنردان     نظران را بدین علّت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بی کوته

 (.141: ب1481)سعدی، « نیست

عصر سعدی برا چاشرنی    یی که سخنوران نمنا بزرگداشت قسم  خ ادب فارسی سراغ داریم، اینای که در تاری با پیشینه   

سازی چرون   در نظر شاعر دوران و بدیهی است که ورزی نیست خالی از غرضطعنه به سعدی از خود یا دیگری داشتند، 

(، 611: 1484انرد )ر.  . شرمس فخرری،     پاسرخ نیرز برآمرده    آمده و گانی در مقام سعدی، این گونه تعارفات گران می

 گونه که خاقانی نم چنین یادکردی را برنتابیده است:   نمان

 بررررره تعرررررریض گفتررررری کررررره خاقانیرررررا   
 

 چرررره خرررروش داشررررت نظررررم روان عنصررررری     
 

 (1618: 1416 ،6ج )خاقانی،

م براعت استهلالی بر پیشرانی براب پرنجم    باری، سعدی بر پایۀ نمین تصمیم، بند نفت بیتی شکواییّۀ خود را در مقا    

وگو با فردوسری، حردود    که ذکرش خواند رفت، برای تحقّق این آرمان و به نوعی، مجال برای گفت کوبیده است و چنان

نیمی از مرالب این باب را نیز متناسب با مشرب فکری خاصّ خود ترتیب داده و با رجزی طاعنان را به میدان سرنجش  

 در حماسه فراخوانده است؛ آزمایی خود طبع

 ندانررررد کرررره مررررا را سررررر جنررررگ نیسررررت   

 بیررررا تررررا در ایررررن شرررریوه چررررالش کنرررریم   
 

 وگرنررررره مجرررررال سرررررخن تنرررررگ نیسرررررت 

 سرررررر خصرررررم را سرررررنگ، برررررالش کنررررریم 
 

 (142: ب1481سعدی، )

 خطبه بخش دوم
 سررررررعادت برررررره بخشررررررایش داور اسررررررت 

 چرررررو دولرررررت نبخشرررررد سرررررپهر بلنرررررد    

 نرررره سررررختی رسررررید از ضررررعیفی برررره مررررور

 دستتتت آختتتت  چرررو نتررروان برررر افرررلا    

 سرررررت دیرررررر  گررررررت زنررررردگانی نبشرررررته 

 بهررررررسرررررت  وگرررررر در حیاترررررت نمانرررررده 

 چررررو پایرررران روزی بخَررررورد   رُستتتتتمنرررره 
 

 نرررررره در چنررررررگ و بررررررازوی زورآور اسررررررت 

 نیایرررررررد بررررررره مردانگررررررری در کمنرررررررد  

 نرررره شرررریران برررره سرررررپنجه خوردنررررد و زور  

 ضررررروری اسررررت بررررا گردشررررش سرررراختن    

 زایررررد نرررره شمشرررریر و شرررریر گنرررره مررررارت 

 کُشرررررد نوشررررردارو کررررره زنرررررر    چنانرررررت

 شرَررررررغاد از نهرررررررادش بررررررررآورد گررررررررد؟
 

 (142)نمان: 

 

در بخش دوم خربۀ آغازین باب پنجم که در حقیقت نمان شیوۀ معمول سرعدی در پاگشرایی مخاطرب اسرت، برار          

دیگر نفت بیت، به اسم توجیه عنوان باب رضا سروده شده است، امّا با کمی تفاوت مشهود. در دو بیت نخست، سخن از 

د که سعدی در این بخش، خود را تسلیم محرض  رس سعادت و اقبالی است که در کاری به دست نیامده است. به نظر می

سرایی، مرونبتی خردادادی دانسرته کره قررار نیسرت برا کمنرد          خواست پروردگار کرده و سعادت فردوسی را در حماسه
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سعدی شود. تفاوت ملموس دیگر، لحرن نسربتاً شرکونمند ابیرات، تیکیرد برر        بهرۀسخنوری یا گله و شکایت از روزگار، 

ای که نیچ یک از ابیرات خرالی از    م با تقدیر و وفور واژگان حماسی این نفت بیت است، به گونهفرجا مضمون ستیزۀ بی

مار، گُزاید، شمشیر، شریر؛   چنگ، بازو، زورآور؛ مردانگی، کمند؛ شیران، سرپنجه، زور؛ دست آختن؛»این مشخّصه نیست: 

 «. دارو )تلمیح به داستان سهراب(؛ رسُتم، شغاد، گرد برآوردن نوش

گروی خرود داده اسرت و     ای است که بره خصرم بیهروده    وضعیّت بخش دوم خربه، حرکت آرام سعدی به سوی وعده    

ای کره مشخّصرات فروق در دو     شرود، بره گونره    مدعّی محسوب می داشت چشمسازی و پاسخ نوشمندانه به  نوعی زمینه

سروده  بوستان، متفاوت از پیرنگ تعلیمی از حی  لحن و یا حتیّ نوع شخصیّت حکایت نخست پس از این خربه، کاملاً

 سن ، بلکه نر مخاطب دیگری نیز بر حماسی بودن آن صحّه خوانند گذاشت. که نه خصم سخن اند، چنان شده

 

 حکایات باب پنجم

و گروی در خربرۀ براب پرنجم، بررای پررورش مضرمونی حماسری          سعدی بلافاصله پس از جردال برا خصرم بیهروده        

عیراران  بره اوصراف   این باب را یکسرره   نخستدو حکایت « شیوۀ خشت و کوپال و گرز گران»آزمایی ادعّایش در  راستی

قابل ملاحظه است، زیررا قهرمران دو حکایرت حماسری      ۀ سعدی در دو حکایت یادشدهگزینش ویژ اختصاص داده است.

و با این حال، سرعدی آنران را    ؛نستند، نه از طبقۀ سلرنتیسعدی عیارانی ایرانی، آزاده، گمنام و برخاسته از تودۀ مردم 

توجّره ویرژۀ سرعدی بره جروانمردان و      تر آنکره   جالب .پندارد و بلکه مردتر از آنان می کند تشبیه می شاننامهبه پهلوانان 

ص تعرریض شرخ   و تنهرا بررای مقابلره برا    در ایرن دو حکایرت   سعدی فقرط  دارد، ولی شواند بسیاری در آرارش عیاران 

تروان   چنرین مری   نرم  حماسی منسجمی از عیاران ارائره کررده اسرت.    توصیف شاننامهگوی و سنجش کلامش با  بیهوده

نویسری ادب   ، معلول تیریرپذیری او از سرنّت مقامره  شاننامهگزینش خاصّ سعدی از شخصیّت عیار را در مقابل پهلوانان 

؛ شرفق و آسرمند   114-161: 1484مرنش،   )ر.  . نیرک عربی و بازآفرینی گونۀ ایرانی شخصیّت صعلو  تازی دانسرت  

 (.66-4: 1441جونقانی، 

 

 نخستحکایت 

شود کره نمره    تلقیّ میی سعد بوستانو ششمین حکایت بلند ترین حکایت آن  ، طولانین حکایت باب پنجمنخستی    

گوید کره در   چنین  بوستانسعدی در نخستین حکایت باب پنجم در تعریف و تمجید یار عیار سعدی در سپانان است. 

 یاد کرده است.« یار»شهر سپانان دوست عیاری داشته و از او با عنوان 

 بررررود یتتتتاریکرررری  ستتتتناهانمرررررا در 
 

 برررود عيتتتارو  شتتتو و  جنگتتتاورکررره  
 

 (142: ب1481)سعدی، 

ای پارسری اسرت و برآمرده از     واژه« عیرار »صرف نظر از نوع کارکرد قافیه در این بیت، باید یادآور شد که در تعبیری     

در و یرک برار دیگرر نرم      دارد  ( و سعدی بدین نکته تروجهّی عامدانره و ویرژه   11: 1488است )ر.  . بهار، « یار»ریشۀ 

در میان  عياریچه دانید اگر این نم از جمله دزدان باشد که به : »است را کنار نم به کار برده «یار»و  «عیار» گلستان

چرایی این عنایت مردنوازانۀ سرعدی را   .(162: 1481سعدی، « )را خبر کند یارانما تعبیه شده است تا به وقت فرصت 

 باید در دو بیت دیگر این حکایت توجیه کرد:

 مردمتتتتیاو را نرررره در  متتتتردینرررره در 
 

 شرررررنید آدمررررری  دوم در جهررررران کرررررس  
 

 مرررررررا یررررررک دم از دسررررررت نگذاشررررررتی 
 

 طبعرررران سررررری داشررررتی کرررره بررررا راسررررت 
 

 (141: ب1481 ی،سعد)
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ترر از   تر و دیرینه آید که نوع دوستی سعدی شاعر با این یار عیار بسیار عمیق از گزارش دو بیت مذکور به وضود برمی    

نگانداشرت خراطر    ای از لحظه در دیدار با سعدیدارد و  سپانانی مسلک جوانمردانیک آشنایی سادۀ دوستانه است. یار 

ایرن   وباختره اسرت    ، راسرتگو و پرا   «طبع راست»چراکه سعدی  نشان داده استو ارادت بسیاری بدو شود  غافل نمیاو 

یکری از   ،از سرویی  .صفت جوانمردی اسرت ترین  و مهمبالاترین و بلکه نخستین  میان جمعیّت اخلاقی عیارانویژگی در 

چون خرود   دی را نم، چراکه سعداند به ادای آن میموظفّ خود را  سعدی است که یار عیار« خدمت جمع»آداب عیاری 

در صرفت  را عیار سپانانی  ،و سعدی نیز در مقام پاسداشت حقّ یار دیرین، به تییید مؤکّد داند صفت میجوانمرد  وعیار 

چند و چونی کره   . میزان ارادت صادقانه و بیدومی نم ندارددر جهان ی که داند تا به حدّ یگانه میشجاعت و جوانمردی 

 ی که بدین قراین توجّه نکررده ، برای مخاطبدادهسعدی از خود نسبت بدین عیار در این بیت و سایر ابیات سروده نشان 

 .آور باشد شاید غریب و بلکه تعجّب

کنرد و احروالش در    میسفر شام نواحی به از سپانان برای مدّتی به حسب تقدیر، گوید  این ابیات می در ادامۀسعدی     

 کرارِ »و صرلیبیان  سعدی توسّرط  به اسارت ای  شود؛ این قراین گویا اشاره سپری می« به امیّد و بیم و به رن »آن سامان 

بره پرایمردی   یست، امّا سعدی دلیل این رویداد ناگوار مشخّص ن . نر چند که(44: ب1481)ر.  . سعدی،  او دارد «گل

حقّ نان و نمک یرار ننرپیشرۀ سرپانانی     ،گردد. در این اوان باز میبه عراق عجم  مدّتی بعدو  یابد رنایی می حلبحاکم 

 :شود او می ۀمشتاق دیدار دوبار ه،را به درد آورد شدل

 قضررررا نقررررل کرررررد از عررررراقم برررره شررررام   
 

 خرررروش آمررررد در آن خررررا  پرررراکم مقررررام   
 

 چنررررردی ببرررررودم مقررررریم القصرّرررره  مرررررع
 

 اميّتتد و بتتيم و برره راحررت، برره    بتته رنتت   
 

 ام دگتتتر پتتتر شتتتد از شتتتام پيمانتتته   
 

 ام کشرررررررررید آرزومنررررررررردی خانررررررررره   
 

 قضرررررررا را چنررررررران اتّفررررررراق اوفتررررررراد  
 

 کرررره بررررازم گررررذر بررررر عررررراق اوفترررراد      
 

 ام شرررربی سررررر فرررررو شررررد برررره اندیشرررره   
 

 ام هنرپيشتتتتتتهبرررررره دل برگذشررررررت آن  
 

 تررررازه کرررررد ام دیرینتتتتهریررررش  نمتتتت 
 

 متتترداز دسرررت  ختتتورده نمتت  کرره برررودم   
 

 برررررره دیرررررردار وی در سررررررپانان شرررررردم 
 

 برررره مهرررررش طلبکررررار و خوانرررران شرررردم    
 

 (141)نمان: 

 

اسرت، یعنری وی نیرز نمچرون عیراران بره انرواع آداب و          «ننرپیشره »طور که سعدی تصریح دارد، یار عیارش  نمان    

سخنی یار سپانانی دل سعدی را برای دیدار دوبراره برا او بره     کاری و خوش ننرنای رزمی و بزمی آراسته است و شیرین

قبرول کسروت عیراری و سروگند     رفرت   پیو بلکه  پانانیسدرد آورده است. از طرفی، سخن از پیوند اخوّت سعدی با یار 

نرایش برا    سرفرگی  از ممالحت و نم« تازه کرد ام یرینهد یشر ،نمک»ست. سعدی در مصراع وجوانمردی سعدی در نزد ا

 یراد او را بره  که سنتّی خراص در میران جروانمردان اسرت،     حقّ نان و نمک  نمینکند و  عیار ننرپیشۀ اصفهانی یاد می

برودم  کره  » کنرد  اقررار مری  در مصراع دوم نمان بیت، سعدی امّا شده است. نیز بهانۀ دیدارشان  و انداختهدری پیمان برا

در این مصراع، مرد در معنای اخص به کرار رفتره و منظرور از آن، یرار عیرار سرعدی اسرت و        « خورده از دست مرد نمک

فرننگری  از نظر  «نمک خوردن از دست مرد»در این بیت، نائل شده است. « خوردگی نمک»به صفت  سعدی از دست او

مصرراع نخسرت نیسرت، بلکره بره      مفهوم عرام  نان ندارد و طرف نسبت با  سفرگی و حقّ ارتباطی با نمشناختی،  و جامعه

 خواننرد عضرو جدیردی را وارد گرروه نظرامی      عیاران زمانی که مری  سنتّی در میان جوانمردان اشاره دارد که در طیّ آن

اسرلامی   و در عهد پریش  آب فتوّت نمکیا نمک در عهد اسلامی یس گروه بدان فرد ان و سریّ خود کنند از دست رئپنه

ر.  . ) عنوان عیاری بوده استانتساب این نمک به منزلۀ پذیرش کسوت و  یا نوشیدن و خوردن دنند میشراب عیاری 

کنرد   متنی شراند صرادقی اسرت کره اربرات مری       دروناین سند . (141، 48، 26، 68، 18، 12: 1464کاشفی سبزواری، 



 ۴۱۴۱  زمستان/  سيزدهم/ شماره مسلسل  چهارم/ سال ی و اجتماع یادب یها پژوهش یفصلنامه علم                                    ۱۴

 

پس از اربات توانایی و اسرتعداد احتمرالی وی توسرّط عیراران بره عضرویت گرروه جروانمردان          یاسعدی به خواست خود 

 اوای از  نهرد و لحظره   را ارج مری  سرعدی یار عیار سپانانی حرمت  بوده که به نمین خاطر و استو نمک خورده درآمده 

دلاوری و حماسری از  گونره و   سرتایش مرلع این حکایرت در دوازده بیرت برا اوصرافی     بیت پس از سعدی . جدایی ندارد

  خود یاد کرده است:سپانانی یار  و دیگر مشخّصات عیاری شجاعت
 

 ختتون دستتت و خنجتتر خ تتابمرردامش برره 
 

 بررررر آتررررش دل خصررررم از او چررررون کبرررراب  
 

 تتتتترکش نبستتتتتندیرررردمش روزی کرررره 
 

 آتررررش نجسرررررت  پتتتتوید پيکتتتتتانش ز  
 

 ستتتتتتترپنجۀ گتتتتتتتاوزوردلاور برررررره  
 

 ز نررررولش برررره شرررریران درافترررراده شررررور     
 

 نتتتتاود انتتتتداختیبرررره دعرررروی چنرررران 
 

 کرررره عررررذرا برررره نررررر یررررک دو انررررداختی   
 

 چنررران خررررار در گرررل ندیرررردم کررره رفررررت   
 

 پيکتتتتان او در ستتتتنرهای ج فتتتتتکرررره  
 

 خشتتتتتنررررزد تررررار  جنگجررررویی برررره   
 

 کررره خرررود و سررررش را نررره در نرررم سرشرررت   
 

 روز ملرررررخ در نبررررررد گنجشتتتتت چرررررو 
 

 برره کشررتن چرره گنجشررک پیشررش چرره مرررد     
 

 گررررررش برررررر فریررررردون برُرررردی تررررراختن  
 

 برررره تیررررغ آخررررتن   امتتتتانش نتتتتدادی  
 

 ستتتتتترپنجه زیتتتتتترپلنگررررررانش از زور 
 

 فررررررو بررررررده چنگرررررال در مغرررررز شررررریر   
 

 آزمتتتتای کمربنتتتتد جنتتتت  گرفترررری 
 

 وگرررررر کررررروه برررررودی بکنررررردی ز جرررررای  
 

 تبتتتتتترزی  زدیپرررررروش را چررررررون   زره
 

 بررررر زیررررن زدی  گررررذر کررررردی از مرررررد و   
 

 (141)نمان: 

 

 ابزار و لوازم و گاه حتیّ تعبیراتی استفاده کررده کره ارتبرا  بسریار نزدیکری برا       در این ابیات به طور دقیق ازسعدی     

میان فنون جنگاوری بر خنجرگذاری، تیرانردازی،   درعیاران دارد. سعدی در تعریفی شکونمندانه از یار عیارش  متعلقّات

نمچون عیاران ریزنقش اسرت  « چو گنجشک»تیکید دارد. یار عیار سعدی، به قرینۀ  استفاده از تبرزین و کشتی پهلوانی

پیکان کوتاه( و خشت )نیرزۀ کوتراه( سرر و کرار بیشرتری دارد و چرالا  و        ، ناو  )تیر پهن)شمشیر کوچک( و با خنجر

بردیع   وصرفی  نردارد. ترکیرب   پروایری ترن یرا مغلوبره نیرز      بره  در میدان جنگ تناز حضور ت و نمچون عیاران سریع اس

نریچ  که در تاریخ ادب فارسی  باره است از جمله تعبیرات خوب سعدی در اینبرای عیار سپانانی نیز « گاوزورسرپنجۀ »

 :عیاران تیکید کرده استسرپنجۀ قوی ر یک بار بسعدی در شاندی دیگر نم  اتّفاقاً. سابقۀ کاربردی ندارد
 

 نرررررره آن سرررررررپنجه دارد شررررررو  عیررررررار  
 

 کرررره بررررا او بررررر ترررروان آمررررد برررره بررررازو      
 

 (844 :1486 )سعدی،
 

عیار اسرت، یعنری   یک برای « گاوزور»کند، ذکر صفت  تر خودنمایی می امّا نکتۀ دیگری که در این بیت بسیار شگفت    

کره در دواویرن و منشریت ادب فارسری     چنرین تعبیرری   قیرد  عیاری که به قدر یک گاو یا بیش از آن توان و نیرو دارد. 

در پیشرینۀ اسراطیری   باید توجّه داشت کره  رسد، امّا  به خودی خود برای یک جنگاور عجیب به نظر نمیشاندی ندارد، 

 :1412 درد )ر.  . بهرار،  آن را شکم مری یافته غلبه  نخستیندست بر گاو  جربهعیاران، ایزد مهر در نییت یک عیار و خن

برای نمین یک بار  تنها(. آیا سعدی از پیشینۀ ایزد مهر و ارتبا  او با گاو آگانی داشته است یا به طور اتّفاقی و 46-48

در آرارش، چنین ترکیب غریب حماسی شکونمندی را در وصف یار عیّار سپانانی محبوبش ذکرر نمروده اسرت؟ل البتّره     



 ۱۴                                                                                                                                           يارانبا ع ینسبت سعد يّۀنقد فرض

 

 دوانری ای آگراه بروده )ر.  .    از چنرین اسرروره   نرای پژونشری   یافتره سعدی بنا بره   پیش از عصرنظامی گنجوی شاعر 

 بدان اشاره نموده است:پیکر  ( و در بیتی از نفت8: 1441، نمکارانو
 

 مررررررررررد قصرّرررررررراب از آن زرافشرررررررررانی
 

 صررررید مررررن شررررد چررررو گرررراو قربررررانی      
 

  (642 :1484 )نظامی،

، نای مقاومت مردمی ایران یار عیار سعدی به قرینۀ ابیات نمین حکایت، پس از حضور دلاورانه در نبردنایی که گروه   

شکسرت را  مانرد و برا وجرودی کره      در میدان جنگ تنها باقی مری ، سرانجام 1ندعلیه مغولان داشت بسیار عیّاران احتمال

و در ملاقرات دوم   گریرزد  میردان مری  فرصت غنیمت دانسرته از  چون عیاران  دند، بلکه نم به جنگ ادامه نمی ،پذیرد می

جویرد کره منجرر بره      دولتی روزگار می کاری بخت و بی خود با سعدی، چرایی سرخوردگی، انفعال و عزلتش را در ستیزه

 شکست ایرانیان شده است:

 برررررردو گفررررررتم ای سرررررررور شرررررریرگیر   
 

 چرررره فرسرررروده کررررردت چررررو روبرررراه پیررررر  
 

 بخندیرررررررد کرررررررز روز جنرررررررگ تتَرَررررررر 
 

 برررررردر کررررررردم آن جنگجررررررویی ز سررررررر  
 

 چررررون نیسررررتان  هدیرررردم از نیررررز زمررررین 
 

 نرررررا چرررررو آترررررش در آن  گرفتررررره علرررررم 
 

 برررررررانگیختم گرررررررد نیجررررررا چررررررو دود  
 

 چررررو دولررررت نباشررررد تهرررروّر چرررره سررررود؟  
 

 مررررن آنررررم کرررره چررررون حملرررره آوردمرررری  
 

 برررره رمُرررررح از کررررف انگشرررررتری بردمررررری   
 

 ولررررری چرررررون نکررررررد اختررررررم یررررراوری  
 

 گرفتنررررررد گررررررردم چررررررون انگشررررررتری   
 

 غنیمررررررت شررررررمردم طریررررررق گریررررررز   
 

 کنرررد بررررا قضرررا پنجررره تیررررز   کررره نرررادان    
 

 سررررررواران دشررررررمن چررررررو دریررررررافتیم   
 

 پیررررررراده سرررررررپر در سرررررررپر برررررررافتیم   
 

 بررررره تیرررررر و سرررررنان مررررروی بشرررررکافتیم 
 

 چررررررو دولررررررت نبررررررود روی برتررررررافتیم   
 

 بررررره نرررررامردی از نرررررم بررررردادیم دسرررررت 
 

 چررو مررانی کرره بررا جوشررن افتررد برره شسررت      
 

 (148-141: الف1481 ی،سعد)

 دومحکایت 

سرر  »یابرد کره سرعدی ننروز      حکایت نخست باب پنجم به ظانر پایان مری در حالی ، بوستانبرخلاف دیگر حکایات     

برای حکایرت عیراری    ،در مقرع حکایت نخستی گریز با بیتمایل است در حماسه داد سخن دند و لذا و « جنگ دارد

گفترارش  بررای اتمرام    سرعدی  بر« تنگ آمدن مجال سخن»و  ناساز بندی گونه پایان کند. این سازی می زمینه نیز پسین

  :تعریض ناقد شعرش دارد با ی است کهاحتمالاً برخاسته از نمان آشفتگی و چالش غریب است و چنین وضعیتّی

 ترررررر حررررردیثی شرررررنو از ایرررررن بوالعجرررررب
 

 کوشرررش نیررررزد دو جرررو   ،بخرررت کررره بررری  
 

 (148)نمان: 

در  ای بسریار آزمروده  نامدار و کند که در میانۀ مصاف دو سپاه، تیرانداز اردبیلی  سعدی در حکایت دوم چنین نقل می    

آویرزد. تیرانرداز اردبیلری     ، امّا برخلاف انتظارش عیّاری نمدپوش با ظانری ساده برا وی درمری  کرد میدان مبارز طلب می

به آسودگی و بره خرمّ   او را شود. پس از آن، عیار  ن نمدپوش عاجز میمغرور به ننرش پس از انداختن پنجاه تیر از کشت

  :کشد بند می درنمچون دزدان گانش در حالی که دستش را به گردن بسته  کمند اسیر کرده در خیمه

 

 

                                                        
 (.116: 1481)سعدی، « جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی نول رسید»اشاره کرده است:  سعدی در حکایتی بدین موضوع صریحاً. 1
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 پنجرررررره در اردبیررررررل  یکرررررری آننررررررین 
 

 بگذرانیرررررررد پیلرررررررک ز پیرررررررل نمررررررری 
 

 نمدپوشررررری آمرررررد بررررره جرررررنگش فرررررراز 
 

 سررررررروز پیکارسررررررراز جررررررروانی جهررررررران 
 

 برررره پرخرررراش جسررررتن چررررو بهرررررام گررررور
 

 کمنرررردی برررره کررررتفش بررررر از خررررام گررررور 
 

 پررررروش چرررررو دیرررررد اردبیلررررری نمررررردپاره 
 

 کمرررررران در زه آورد و زه را برررررره گرررررروش   
 

 برررررره پنجرررررراه تیررررررر خرررررردنگش بررررررزد
 

 کرررره یررررک چوبرررره بیرررررون نرفررررت از نمررررد 
 

 درآمرررررد نمررررردپوش چرررررون سرررررام گرُرررررد
 

 برررررره خررررررمّ کمنرررررردش درآورد و بُرررررررد   
 

 خیمرررره دسررررتبرررره لشررررکرگهش برررررد و در 
 

 چررررو دزدان خررررونی برررره گررررردن ببسررررت    
 

 (144-148)نمان: 

 

 متناسرب برا  سعدی در سراسر آرارش یک بار از اصرلاد نمردپوش اسرتفاده کررده اسرت، آن نرم در وجره صرحیح            

سعدی از عیاران حکایت دارد. نرر دو شخصریّت ایرن     تر کاربردش و در رابره با یک عیار؛ این امر خود از شناخت جزئی

، افکند می اندازد و دیگری کمند می کنند و  یکی تیر استفاده می حکایت عیار نستند که به صورت پیاده، از لوازم عیاری

سروز   جروانی جهران  » سرتوده اسرت  از تیرانرداز اردبیلری   امّا سعدی ضدّ قهرمان حکایت یعنی عیرار نمردپوش را بیشرتر    

اندازد. سعدی به عادت نسبتاً ناشناختۀ دیگری از عیراران در ایرن    چون بهرام گور یا سام گُرد کمند می که نم «کارسازپی

بلکه بره امیرد نمرانری و     ،کشند حکایت اشاره کرده است. عیاران پس از غلبه بر جنگاوران یا عیاران آزموده آنان را نمی

یرار   لشرکر خرودی  برند تا برا   یر کرده به لرف و مدارا مدّتی با آنان به سر میرا اس ایشانروگردانی آنان از لشکر دشمن، 

 رفتار کرده است. مرابق با چنین آیینی شوند. عیار نمدپوش حکایت سعدی نیز 

 

 باب هشتم. 9-۴-۴-9

شود، سعدی  بلندترین داستان این مثنوی محسوب می ،پن  بیت و که با نفتاد بوستاندر آخرین حکایت باب نشتم     

بیند کره   سعدی در سفر به سومنات بتی آراسته و مزیّن می ستان سخن به میان آورده است.واز تجربۀ سفر خود در نند

 پرستی اند. بت مشغولگرد آن جمع آمده به تقدیسش آیند و روحانیون  از نر ناحیه به زیارت آن می ینای بسیار کاروان

شرود و   بوده، از پرسش انتقادی سعدی در چرایری پرسرتش جمراد آشرفته مری     « حجره و یار نم»نکوگوی که با سعدی 

گیرند و سعدی ناچرار   میفرو بتکده با خشم و اعتراض گرد سعدی را  کانناندند.  موضوع را به بزرگان بتکده اطّلاع می

برزرگ   ،دروغرین  زبرانی  با لفّاضی و چررب « را ستودم بلند مهین برنمن»شود، سپس به قرینۀ  به مدارا و عذرخوانی می

کند که از سرومنات گرذر کررده اسرت و      معرّفی میسالوکی گوید و با پنهان کردن نویتّش خود را  برنمنان را آفرین می

شود تا پس از آگانی خرود از پرسرتندگانش باشرد. برزرگ      چون غریبه و ناآشناست، از سر تعجّب جویای معجزۀ بت می

خواند شب را در بتخانه منزل کند تا پاسخ سؤالش را دریابد. سرعدی   رنمنان پرسش سعدی را معقول دانسته از او میب

کنرد. صربحگاه نمرۀ انرل      در آن بتکده با رن  بسریار سرپری مری   « چو بیژن به چاه بلا در اسیر»با رخصت وی شبی را 

برد. مردم شهر با دیدن این  را به سوی آسمان بالا می بیند بت دستش و سعدی می شوند میسومنات درون بتخانه جمع 

چنان باورمنردی و نرویتّش    گرید و نم می اندارند و سعدی نم از سر ناچاری در موافقت آن صحنه به زاری خروش برمی

ار عیارانره  و بدین رفت« به تقلید کافر شدم روز چند»بوسد و  دارد و با اصرار برنمنان پای بت را می پنهان میبه دروغ را 

بنردد و ماننرد    کره شربی از درون در بتخانره را محکرم مری      اد انل بتخانه را به خود جلب کند؛ تا اینشود اعتم موفّق می

زنرد و   که پرده از زیر تختی کنرار مری   تا آن« چون عقربی دویدم چپ و راست »شود  وارسی میعیّاران به سرعت مشغول 

یابرد کره ایرن پیرر برا کشریدن        که سر ریسمانی را به دست دارد. سعدی درمیکند  پرست را مشانده می پیرمردی آتش

گریزد و سرعدی نرم از بریم     ش نراسان میفریب پرست از برملا شدن سرّ شود. پیرمرد بت ریسمان موجب حرکت بت می
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ه از مرن  پسرندد کر  »کره   کند و به حکرم آن  گذارد و پیرمرد را در چانی سرنگون می کشته نشدن خود سر در پی او می

کنرد و پرس از    با کوبیدن سنگی برر سرر آن پیرر خبیر  کرارش را تمرام مری       « رشّ کنم آشکاربرآید دمار / مبادا که سِ

و  گریرزد  از بتخانه مری « دامن به دندان بگیر ،تر از خود مینداز تیر / چو افتاد کببه چا»بنا بر توصیۀ برانگیختن این غوغا 

 .  (181-118: نمان)ر.  .  گیرد را پیش می راه یمن و حجازرود، سپس  به نند می

سعدی در سومنات، چرایی اصرار او برای اقامت بیشتر در آن سامان پس از پیدایی خصومت میران   سفرصرف نظر از     

پرستان و روشنی علّت حقیقی حرکرت برت و سرپس کشرتن پیرر       دریغ برای تفحّص احوال بت او و برنمنان و تلاش بی

سخنی، تعامل خروب و   زبانی و خوش چرب، دینی بهامات کردار سعدی است، امّا کتمان نویّت و اعتقادپرست نمه از ا بت

گونرۀ سرعدی در بتخانرۀ     وجوی شبانه، کمین کردن و قتل شربیخون  گویی، فعالیّت و جست بازیگری، دروغجلب اعتماد، 

و گریز وی از محلّ غوغا نمه کردار و آداب عیاران است و سعدی خانقانی مشخّص نیست که چنرین اصرول و    سومنات

آموخته است؟ آیا یار عیار سپانانی یا عضویّت سعدی در گرروه عیراران    و برای چه ندفی از چه کسی ،قواعدی را چگونه

سالو  »وگو با بزرگ کاننان خود را به عنوان  گفت از سویی، سعدی در نا نداشته است؟ل نقش و تیریری در این آموزش

تعبیر کرده است، امّا « مسافر»به معنی  گلستانکند. یوسفی سالو  را در تعلیقات  ( معرّفی می118)نمان: « این منزل

تروان   ، مری انرد  بودهنای عیار است که البتّه چون عیاران نم پیوسته در سفر  واژۀ سالو  و معرّب آن صعلو  از مترادف

ارتبرا  مسرتقیمی برا طریقرۀ جروانمردی سرعدی و       « سالو »شناور بودن معنا را توجیه نمود، امّا تفسیر نر دو معنی 

 فعالیّت عیارانۀ او در سومنات دارد.

 

 باب چهارم  .9-۴-۴-1
با عیاری شبروسرت. در   تبریزی یزاند چهار بیت به گزارش سلو  و  با بیست بوستانباب چهارم حکایت نفدنمین     

کرد و بیدار بود. شبی زانرد متوجّره    زیست که بیشتر ساعات شب را به عبادت سپری می یکی از نواحی تبریز زاندی می

کند. عیرار   شد که عیاری در بامی کمند انداخته و آمادۀ ورود بدان است، پس با فریاد انل کوی را از حضور عیار آگاه می

 گریزد: وب سعدی است، از صحنه میای که مرل نیز به شیوه

 

 چرررررررو نرررررررامردم آواز مرررررررردم شرررررررنید
 

 میررررران خررررررر جرررررای برررررودن ندیرررررد    
 

 نهیبرررررررری از آن گیرررررررررودار آمرررررررردش  
 

 اختیرررررار آمررررردش  گریتتتتتز بو تتتتتت  
 

 (144: نمان)

پسندد که دزد محروم به خانه بازگردد. پس از مسریری دیگرر بره     جایی که زاند کریم و بخشنده است، نمی امّا از آن    

خوانرد   ستاید و از او مری  طلبی می رود و به زبان نرم او را به اوصاف جوانمردی، شجاعت، زیرکی و فرصت پیشواز عیار می

کند تا برای غرارت بره خانرۀ     ردی خود قبول کند و سپس از او دعوت میتا برای آموزش عیاری و شبروی وی را به شاگ

کند و رخرت و لباسری را    رروتمندی که از پیش شناسایی کرده بروند، امّا زاند بدین تمهید او را به خانۀ خود دعوت می

نرا از او   رخرت آورد و دزد نیرز سراسریمه شرده نمرراه      سرپس فریراد برمری    ،که از قبل فرانم آورده در بغل وی ریختره 

 گریزد. سعدی در نمین گزارش کوتاه بارنا از نام، صفات و آداب عیاران یاد کرده است: می

 بررررره تررررراریکی از پررررری فرررررراز آمررررردش   
 

 بررررره رانررررری دگرررررر پیشرررررباز آمررررردش    
 

 مررررررو کاشرررررنای تررررروام   یتتتتتاراکررررره 
 

 مردانگتتتتی ختتتاد پتتتتای تتتتتوام بررره   
 

 ندیرررردم برررره مردانگرررری چررررون تررررو کررررس 
 

 برررس کررره جنگررراوری برررر دو نررروع اسرررت و    
 

 یکتتتی پتتتيش خصتتتم آمتتتدن متتتردوار 
 

 دوم جتتتان بتتته در بتتتردن از کتتتارزار    
 

 بررررردین نرررررر دو خصرررررلت غرررررلام تررررروام 
 

 چرررره نررررامی کرررره مررررولای نررررام ترررروام      
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 گررررررت رای باشرررررد بررررره حکرررررم کررررررم  
 

 دانمررررت ره برررررم  برررره جررررایی کرررره مرررری   
 

 سرررررایی اسررررت کوترررراه و در بسررررته سررررخت
 

 جررررررا خداونررررررد رخررررررت   نپنرررررردارم آن 
 

 برررررررنهیمکلرررررروخی دو بررررررالای نررررررم   
 

 یکررررری پرررررای برررررر دوش دیگرررررر نهررررریم   
 

 بررره چنررردان کررره در دسرررتت افترررد بسررراز     
 

 از آن برررررره گررررررردی تهیدسررررررت برررررراز    
 

 برررررره دلررررررداری و چاپلوسرررررری و فررررررن   
 

 کشرررررریدش سرررررروی خانررررررۀ خویشررررررتن  
 

 فرررررو داشررررت دوش رو جتتتتوانمرد شتتتت 
 

 بررررره کرررررتفش برآمرررررد خداونرررررد نررررروش 
 

 بررره غلرررراق و دسرررتار و رختررری کررره داشرررت  
 

 درگذاشررررررتز بررررررالا برررررره دامرررررران او    
 

 جررررررا برررررررآورد غوغررررررا کرررررره دزد   وز آن
 

 رررررررواب ای جوانرررررران و یرررررراریّ و مررررررزد  
 

 در جسررررررت از آشرررررروب دزد دغررررررل برررررر
 

 دوان جامرررررررررۀ پارسرررررررررا در بغرررررررررل   
 

 (141-144)نمان: 

 

خاصّ ارباب فتوّت اسرت. عیراران از دلاوری دو برداشرت دارنرد: یکری      « خا  پای مردان بودن»کاربرد تعبیر کنایی     

نای دیگر عیراران   کار پس از مشاندۀ مهارت فرصت مناسب. در متون داستانی، عیار تازه درو دوم گریز  پروا بیرویارویی 

کند و سعدی چنین آیینی را در رابره با زاند تبریزی و عیار شربرو نشران داده    از آنان درخواست آموزش و شاگردی می

نرا را   شروند و خانرۀ رروتمنردان و راه ورود و خرروج آن     مری  است. نزد عیاران مرسوم است که طیّ روز در شهر پراگنرده 

ای کره ررروت بیشرتری دارد،     در شب سر وقت دارایی آنان بروند یا عیراران دیگرر را بره خانره    خود کنند تا  می شناسایی

نرد.  گذار گراه مری   پس از غارت، سر چهارسوق بازار قرار ملاقات جمعی و بازگشت بره کمرین   کنند و معمولاً رننمون می

نای برجستۀ عیاران است که در این حکایت سبب شده تا جوانمرد شربرو بردون    سخنی یکی از مهارت بازی و خوش زبان

آشنایی قبلی و فقط به صرف تعارف و تمجید چرب زاند تبریزی به او اعتماد کرده نمرانش شود و برای غرارت راه بره   

  منزل دیگری ک  کند.

 

 گلستانعياری در . 9-۴-9

 باب اولّ. 9-۴-9-۴
کند که بر کونی  از گرونی عیاران عرب یاد می( 26-24: ب1481 ی،سعدر.  . )سعدی در حکایت چهارم این باب     

. خردمنردان  نرد عراجز شرده بود   انآنر  دفرع کردند و لشکر سلران نرم از   غارت میرا نا  کمین کرده کاروان العبور صعب

وآمد آنان را زیر نظر بگیرد تا زمانی که دزدان برر سرر غرارت کراروانی      رفتتدبیری اندیشیدند که ابتدا جاسوسی احوال 

د و جمعی مردان نبردآزموده و پهلوان درون درّۀ نمان کوه کمین کنند و به وقرت فرصرت،   ناند، سلران را خبر دن رفته

آن میان، جروانی برود میروۀ    در »بینند مگر  نمۀ دزدان مکافات می ،دزدان را در خواب اسیر کنند. این تدبیر کارگر شده

جروان  ایرن نو سلران معتقد است که چون دیگر یاران عیرار  «. عنفوان شبابش نورسیده و سبزۀ گلستان عذارش نودمیده

و از طرفری، ذات و سرشرت    و روزی انتقام خواند گرفت شود محسوب میما اند، او دشمن خونی  به دست ما کشته شده

د و کرر او رحرم   طفلری نبایرد بره    به رسرتم،  به توصیۀ زالبنا ، پس پذیر نیست صلادجوان نم به دزدی پرورش یافته و ا

     ست:ا  کشتنش اولی

 دانررری کررره چررره گفرررت زال برررا رسرررتم گرُرررد 
 

 دشررررمن نترررروان حقیررررر بیچرررراره شررررمرد    
 

 (26 نمان:)
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رغم مخالفت سرلران او را   بکوشد و بدین تمهید علینوجوان دزد شود در تربیت  وزیر سلران پس از اصرار متعهّد می    

گرذرد   آموزد، امّا دو سرال نمری   گذرد و دزد جوان آداب تربیت و خدمت پادشاه را می میرناند. مدّتی  از تیغ مجازات می

را وزیرر و دو پسررش    کره دزد جروان در شربی   اینبندند تا  و عقد عیاری با نم می آیند که گروه اوباش شهر گرد او برمی

دزد  خبرر بودنرد، نسربت فرزنردی     مرلبی که وزیر، سلران و درباریران از آن بری  کند؛  را غارت می کشته، مال خانۀ وزیر

نرایی کره دیرده     عیار نوجوان بنا بر آمروزش ، امّا ه بودبه تیغ سلران کشته شد نم پدرش و رییس عیاران بود نوجوان با

یس پیشرین را بره رنبرری خرود     از آن، جمع عیاران پراگنده پسر رئ. پس دکر از آنان پنهان مینویّت اصلی خود را بود، 

  آیند. کوه، دوباره گرد نم میعیاران در گاه  کنند و در مَغاره، کمین انتخاب می

العبور عیاران، شجاعت بسیار در مقابله  گاه صعب کمین وفعّالیّت جمعی  ،زندگی چونتوجّه دقیق سعدی به جزئیّاتی     

جمعری آنران کره     پوشی آنان، مرگ دسرته  کاری و نویّت نام خاص مغارۀ عیاران، پنهانذکر و غلبه بر لشکر انبوه سلران، 

حرمرت  پیشین و پاسداشرت  یس عیاری آنان، احترام به جایگاه رئ و مرافقتنشانۀ وفاداری تا پای جان ایشان است، عقد 

نا  شود؛ این نای داستانی فارسی قلمداد می در روایت و شایع خوانی عیاران که رسمی مسلمّ خونسرانجام، یس و پسر رئ

گرزارش  چنرین  نمه شواندی است که از آشنایی نزدیرک سرعدی برا عیراران و آداب ایشران حکایرت دارد، اگرنره کره         

 گلسرتان نظیر است، چه رسد بره   م غیر حماسی مرلبی غریب و کمای از عیاران در دیگر نظایر منثور و منظو گرانه روشن

چنرین بایرد توجّره داشرت کره       نرم  .و مناسبت چندانی برای تمرکز بر این دقایق ندارد که ارری تعلیمی و اخلاقی است

برا  نای مقاومت مردمری   رفت فعّال شدن نسته به واسرۀ آشوب تاتار و پی چه زمانی که در ایران حضور داشت و سعدی

روزگرار شرکوفایی    زیسته کره مصرادف برا    سعدی در بغداد می»نگام که و چه آن ناران ارتبا  بیشتری نم پیدا کرد عی

« ده اسرت آمر  آیین جوانمردی در این شهر بوده است. بغداد در این روزگار پایتخت فتوّت و جروانمردی بره حسراب مری    

 ینسبت به دسرتگاه خلافرت عبّاسر   یقی عم یاحساس یو وابستگ یشگرا سعدی از طرفی (،16: 1481)شفیعی کدکنی، 

ریرگذار بوده است و نفوذ بغداد نم تی گروه عیاران ذی یست و در ارتبا  او بان یاسی نمبا تعاملات س ارتبا  یکه بداشت 

  مربو  به زمان حضور او در بغداد باشد.نم نشین در این باب  عرب کوه صعلوکانبسا که حکایت  چه

 

 دوم باب .9-۴-9-9

: ب1481)سرعدی،   کند یاد می« تنی چند از روندگان»از تجربۀ خود با  گلستاندر پنجمین حکایت باب دوم سعدی     

توانرد برود، از ریشرۀ     مری نرم  در یک تعبیر، لغتی عربری   «عیّار»عنوان  پیش از گزارش مشرود باید یادآور شد که. (81

آزمروده بودنرد کره بررای انجرام       . عیراران گرونری پهلروان جنرگ    اسرت « کسی که بسیار در آمدوشد»به معنای « عیََرَ»

را پیراده و بره طرور ناشرناس برا لبراس مبردّل         هنرای بعیرد   نای سریّ و خفیه با سرعتی قابل ملاحظه مسافت میموریت

به معنای « ندهرو»نا ناشناس بماند و به نمین اعتبار، عیّار را  آن  کردند تا نویّت و میموریّت درویشان و قلندران طی می

. سعدی در حکایت یادشده به تنی چند از نمین رونردگان کره قصرد مسرافرت دارنرد، امّرا       اند خواندهنیز « پیادۀ سریع»

دند، امّا بره دلیرل مروجهّی برا مخالفرت       او ندارند، پیشنهاد نمرانی می پیشینۀ دیداری باشناسند و نیچ  سعدی را نمی

پذیرند، لذا در توجیره   که روندگان او را به دلیل عدم آمادگی جسمی نمی پندارد میشود. سعدی نخست  رو می آنان روبه

 گوید:  درخواست خود از روندگان می

« باشرم نره برار خراطر     یار شتاطر  درویشانشناسم که در خدمت  می  وّتو  سرعتس خود این قدر من در نفْ»    

عیاران جروانمرد   .از قراین صریح عیاری است« یار شاطر»و  «درویش»، «سرعت و قدرت»قید  (. 81: ب1481)سعدی، 

 چیرز نسرتند و رروتری نمرراه ندارنرد، گراه آنران را        عموماً اعتنایی به مال دنیا نداشتند و به وقت انجام وظیفه بیچون 

اً در یکی پوشی آنان است که دقیق از طرفی، لباس درویشی نم یکی از فنون مبدّل کنند. درویش یا قلندر نم خراب می

در نمین معنا به کار رفته است و سبب گرفتاری دو درویش خراسانی در شرهری غریرب بره تهمرت      گلستاناز حکایات 

. سرعدی نرم بره دلیرل قبرول      دلالت نداردفقیر  نویّتپس درویش در این حکایت به (. 111: شود )نمان ی میجاسوس
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با این جمعیّت اخلاقی، خوش دارد ولو به اصررار بیشرتر نرم    کسوت عیاری و جوانمردی و پیشینۀ ارادت و آشنایی خود 

 شده، آمده است: حتیّ در بیت ذیل عبارت یاددر سفر نمرانی باشد.  که شده با آنان

 یانِْ لرَررررررم  اَکرُررررررنْ راکرِرررررربَ المَْواشررررررر 
 

 یلکَرُررررررم  حامرِررررررلَ الْغَواشررررررر  یاسَ رررررررع 
 

 (81)نمان: 

 

شرواند بسریاری   کشی تو پیش توانم دوید.  گوید: اگر نتوانم سواری از ملازمان تو باشم، به غاشیه سعدی در این بیت می

دونرد و   شود که عیاران به صورت پیاده در پی یا پیش اسب پهلوانان، شانان و بزرگان مری  در متون داستانی مشانده می

آید یا عیار.  درویش برمی بگیرند. آیا چنین ادعّایی از عهدۀن پیشی نم کنند و چه بسا در سرعت حتیّ از آنا نمرانی می

 رونردۀ عیرار نرم   آنانل در ادامۀ حکایرت،   یاین مضمون در کنار دیگر قراین بر عیار بودن روندگان دلالت دارد یا درویش

  گوید: جویی و نیز تشریح عدم پذیرش نمرانی با سعدی می برای دل

 ستل  برآمرد و خرود را در    صتورت صتالحی  بره   دزدیدل تنگ مدار که در این روزنا  ازین سخن که شنیدی»    

است، گمان فضولش نبردند و به یاری قبرولش کردنرد    سلامت حال درویشانجا که  ما منتظمَ کرد ... و از آن صحبت

اشت که به طهرارت  ابریق رفیق برد توفيق دزد بیکه  شبانگه به پای حصاری خفته... روزی تا به شب رفته بودیم و 

. ترا روز  برجی بر رفت و دُرجی بدزدیتد رفت ... چندان که از نظر درویشان غایب شد، به  می غارتروم و خود به  می

گناه خفته. بامدادان نمه را به قلعه درآوردند و بزدند و بره زنردان    روشن شد، آن تاریک مبلغی راه رفته بود و رفیقان بی

   (.88: نمان) «صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیمکردند. از آن تاریخ تر  

دل  شود خود را در سفری با روندگان به ظانر درویرش نمرراه و نرم    عیاری در لباس مبدّل موفّق می در این حکایت،    

صرفت ذاتری عیراران اسرت،      ،راسرتگویی و درسرتی   کره  جایی شود. از آن برای سعدی محقّق نمی بعدتر که آرزوییکند، 

رسرند. از آن جرایی کره عیراران رسرم       مع روندگان به پای برجی میشبی جکنند.  یار مدعّی را با خود یار میعروندگان 

ولی عیار  کنند، ، در پای نمان حصار بیتوته مینای گریز وارد شهری نشوند دارند پیش از شناسایی مردمان و بررسی راه

برا  ظانراً درویرش  برد که روندگان  قیمتی را به یغما می نخست دُرجی به بهانۀ قضای حاجتکه با شهر آشناست، رقیب 

داند که عیاران برای بره دسرت آوردن    ، چون میگذارد خود نمراه داشتند. با این وجود، او روندگان را به حال خود وانمی

گیری دُرج و انتقرام، یرارانش    برای زنر چشم گرفتن و منصرف کردن آنان از تلاش برای بازپس لذا، دُرج خوانند کوشید

اران نیز روندگان را اسیر کرده، به زنردان حصرار   د. انالی حصار عیکن در حصار عیاران از نویّت این روندگان مرّلع میرا 

سرر براز   کنند که از نمرانی با دیگران در سفر  اد میسوگند یروندگان  ،نمایند. از آن پس لیغ میبرده، شکنجه و آزاری ب

کنرد و   شود. نر چند که سعدی خود را یار شاطر و عیاری معرّفی می زنند و این قاعدۀ ایشان شامل حال سعدی نم می

یرن  زننرد. برا ا   مری  شناسند، از قبولش سر براز  ادعّای دوستی و حظّ سفر با عیاران دارد، امّا چون روندگان سعدی را نمی

ای از آداب عیاری را کره بهرایش را رونردگان داده بودنرد، بره او آمروزش        کند چون تجربه حال، سعدی از آنان تشکّر می

  اند.   داده

 

 باب هفتم .9-۴-9-1
کند. سعدی یک سال از راه  ، سعدی از تجربۀ سفرش به دیار عیاران بلخ یاد میگلستاندر حکایت نفدنم باب نفتم     

گذرد که به جهت حضور دزدان خوفنا  است، امّا عیار جوان زورمند و تیرانردازی در طرول مسریر پراس      میبلخ بامیان 

زور که به ده مررد   انداز، سلحشور، بیش جوانی ... سپرباز، چر »گوید:  دارد. سعدی ابتدا در اوصاف این عیار می کاروان می

و بر زمین نیاوردندی ... اتّفاقاً من و این جوان در پی نرم دوان،  توانا کمان او را زه کردندی و زورآوران روی زمین پشت ا

: نمران « )نر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوّت بازو بیفگندی و نر درخت که دیدی بره زور سررپنجه برکنردی   

جروان عیرار    (. با این نمه، سعدی بر پایۀ تجربه و آشنایی خوبی که با آداب عیاران دارد، پیش از مشاندۀ کاربلدی121



 ۱7                                                                                                                                           يارانبا ع ینسبت سعد يّۀنقد فرض

 

دیرده و سرفر کررده، رعرد      پرورده، نه جهران  امّا چنان که دانی، متنعمّ بود و سایه»یابد:  در میدان عمل، او را چنین درمی

حدس سعدی صحیح اسرت، زیررا مردّتی     (.121)نمان: « کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده

جوان عیار از مشاندۀ ایشران تیروکمران از   نخست، آورند.  آنان نجوم می ی برکوب لو گذرد که دو نندو به چوبی و ک نمی

 یشپر  یکری »دانرد   آید. سعدی نم به توصیۀ خود که مردی و شجاعت را در دو حالرت مری   اندازد و به لرزه می دست می

را رنا کررده، نرر    (، رخت و سلاد و جامه144: الف1481)سعدی،  «جان به در بردن از کارزار / دوم خصم آمدن مردوار

نرا و توانرایی او و نیرز تشرخیص      گریزند. دوستی و نمرانی سعدی با جوان تیرانداز، توصریف حماسری از مهرارت    دو می

نشینی و آموزش علمی و عملی  تجربگی و عدم شایستگی جوان زورمند دارد، نمه محصول نم صحیحی که سعدی از بی

اش را در میردان عمرل نمایران     شرتر در بتکردۀ سرومنات ننرد تجربره     که خود سرعدی پی  سعدی نزد عیاران است، چنان

 سازد. سازد و در این حکایت نم دانشی را که از آداب شجاعت و عیاری آموخته، عیان می می

 

 و  صاید . عياری در غزليات9-۴-1

و مشخّصرات آنران   نای دیگری از تعلّق خاطر خود را به عیراران   ، سعدی در اشعارش نیز نمونهگلستانو  بوستانجز     

شدۀ ذیل در کنار واژۀ عیار، به یکی از آداب و رسوم ایرن جمعیّرت    گزین که در نر یک از موارد به نشان داده است، چنان

 اخلاقی نیز اشاره شده است.

 خواسررت کرره بینررد لرریکن    عشررق را عقررل نمرری  
 

 چ عیرررار نباشرررد کررره بررره زنررردان نررررود    نررری 
 

 (281: 1486 )سعدی،

 زنرری، سررپر اینررک وجررود مررن     گررر تیررغ مرری  
 

 عیرررررار مررررردعّی کنرررررد از دشرررررمن احترررررراز 
 

 (164: نمان)

 بنرررد شررردی برررار غرررم ببرررر سرررعدی چرررو پرررای
 

 بسررررته نباشررررد مگررررر حمررررول عیررررار دسررررت 
 

 (111: نمان)

 دیرررررده نگررررره داشرررررتیم ترررررا نررررررود دل   
 

 نجسرررررتیمبرررررا نمررررره عیررررراری از کمنرررررد   
 

 (814: نمان)

 کرراش کرران دلبررر عیررار کرره مررن کشررتۀ اویررم     
 

 بررار دیگررر بگذشررتی کرره کنررد زنررده برره بررویم       
 

 (811: نمان)

 سررعدی سررر سررودای تررو دارد، نرره سررر خررویش    
 

 نرررر جامررره کررره عیرررار بپوشرررد کفرررن اسرررت آن 
 

 (818: نمان)

 گررر آن عیررار شهرآشرروب روزی حررال مررن پرسررد  
 

 بره شرب از دسرت عیراران     گيترد  خوابش نمتی بگو  
 

 (866: نمان)

 نرررررره آن سرررررررپنجه دارد شررررررو  عیررررررار  
 

 کرررره بررررا او بررررر ترررروان آمررررد برررره بررررازو      
 

 (844: نمان)

 نررا چرره شررو  و شرریرینی   برره صررید کررردن دل  
 

 نررا چرره جلررد و عیرراری    برره خیررره کشررتن تررن    
 

 (818: نمان)
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 دل برره عیرراری ببررردی ناگهرران از دسررت مررن     
 

 بررری روشررن مرری؛ تررو فررارغ روز دزد، شتت  گتتردد 
 

 (886: نمان)

 اگررر زمررین تررو بوسررد کرره خررا  پررای ترروام       
 

 دنرررد عیرررار  مبررراش غررررّه کررره بازیرررت مررری     
 

 نهرررد صررریّاد  گررررت سرررلام کنرررد، دانررره مررری  
 

 برررررد طررررراّر ورت نمرررراز برررررد، کیسرررره مرررری  
 

 (421: )نمان

 گيری نتيجه. 1
نرای پیوسرتۀ سرعدی در دوران     نوع زنردگی و مسرافرت  مشخّص شد که  ،گزین شده از آرار سعدی به نظر به شواند    

جوانی زیر سایۀ نجوم مغولان و بحران سیاسی و اجتماعی ایران، مقدمّات ارتبا  و نسبت او برا عیراران را فررانم آورده    

و بار معنایی مثبرت )جروانمرد یراریگر( و    سعدی در تفسیر مفهوم جوانمردی در میانۀ دو وجه صوفیانه و حماسی است. 

در آررارش، صروفیان و    مثبت و منفی عیراران شناور بوده است، او ضمن تعریف و تبویب صفات نفی )دزد و رانزن( آن م

کند و از سویی، چون برا عیراران نرم     توصیه میجوانمردی یا احتراز از وجوه منفی آن مخاطبان را به پرورش مشخّصات 

ر رسمی نمک خورده و بره عضرویت جامعرۀ عیراری درآمرده      آشنایی نزدیک یا دوستی قدیم دارد و از دست آنان به طو

فردوسری   شاننامۀستاید. سعدی در کاربست مضامین حماسی آرار خود از  است، ننجارنا و آداب و رسوم آنان را نم می

 نویسری در ادب عربری،   مقامره  و شاید بره تقلیرد از سرنّت    شاننامهتیریر پذیرفته است، منتهی به جای توجّه به پهلوانان 

سرعدی  رسد کره   حکایاتش قرار داده است. البتّه چنین به نظر میبرخی عیاران را به عنوان قهرمان یا شخصیّت محوری 

جرامع صرفات خروب و برد      ، در نظرر سرعدی عیراران   نشده اسرت تفاوتی چندانی میان عیاری، جوانمردی و دزدی قائل 

دزدی و رانزنری نرم   از توانگران زورمند و جبّار ، تطبقۀ فرودس سلو  جوانمردی و دفاع ازرعایت  یعنی ضمن نستند،

نسربتی کره برا عیراران      به پاس وی که شود میمشخّص  ی که سعدی از عیاران به دست داده،فاتتوصیکنند. از رنرو  می

آشرنایی برا آداب رزم و مهرارت در خنجرزنری، کمنردافکنی و      پوشری، سررعت عمرل،     نویّرت  مثرل  دارد، از فنون عیاری

به سبب نمین تعلّق خاطر بدانان، بیش از حردّ معمرول   و  داشته استجزئی اطّلاع آیین شبروی و دزدی نیز  ،تیراندازی

نای شرکونمندی   نای عیاری متعدّدی را نم در آرارش به کار برده است و در برخی موارد نم ستایش مایه مضامین و بن

کنرد کره    . برآیند کلیّ شواند به دست داده شرده اربرات مری   کند تشبیه می شاننامهاز عیاران دارد و آنان را به پهلوانان 

تروان تحلیرل درسرت و مردلّلی از سریر آفراقی عملکررد و         بدون توجّه به وجه حماسی و پهلوانی مفهوم جوانمردی، نمی

 فعالیّت میدانی عیاران در آرار سعدی ارائه نمود.
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